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  "ها سنتينل" :شناسان وظيفهتقديم به  
  به  و   

  "مور اسميتأم": ي ابرانسان فرابرنامه  
  
  

گانه که در  این سه. های تاریخ ادبیات و سین˴ی غرب است نامه مسیح دارترین پرطرفیکی از  ،"٢برادران واچوفسکی"ساخته " ١ماتریکس"گانه  سه
خیالی را در قالب یک فضای آخرالزمانی و  ٣کند، نوعی آرماگدون بیش از صدها ˹اد تاریخی و مذهبی از سراسر جهان خود˹ایی میجای جای آن 

کشد که در آن نوع بشر برای بقای خود محتاج مبارزه با مخلوقاتی ماشینی است که زمانی برای راحتی بشریت آفریده  پساآخرالزمانی به تصویر می
های الهیات  قابل توجهی در به تصویر کشیدن اسطوره رویکردالبته ناگفته ˹اند که فضای رازآلود حاکم بر ˹ادهای این مجموعه  .شده بودند

  . اسرائیلی دارد بنی
ساله چندرا که حاصل یک فعالیت  ٤ه پویا˹ایی، مجموعه نُ "ماتریکس"گانه، سازندگان آن برای رفع ابهام و رمزگشایی بیشتر از فضای  دنبال این سه به 

  :صورت زیر است به" انی˴تریکس"و " ماتریکس"گانه  ساخت مجموعه سهترتیب زمانی . ارائه دادند" ٥انی˴تریکس"با نام  است
  
 )۱۹۹۹( ٦ماتریکس )۱
 )۲۰۰۳( ٧بارگذاری مجدد: ماتریکس )۲
 )۲۰۰۳( ٨ها انقلاب: ماتریکس )۳
 )۲۰۰۳(انی˴تریکس  )۴
  

  .پردازد شگفت دارد، می ای در سین˴ی دانش که جایگاه ویژه" ماتریکس"حاکم بر مجموعه و ˹ادشناسی این مقاله به بررسی زیرساخت فلسفی 
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  زار كشت )1
او به . بهترين شروع ممكن براي نوشتن اين مقاله است "ماتريكس"گانه  اول سه اپيزوددر  "9مأمور اسميت"يادماندني  به سخن

  :گويد مي "10مورفيوس"
طور غريزي با محيط اطرافش  خودش رو به ،داري توي اين سياره هر پستان. دار نيستين دوني چيه؟ شماها در واقع پستان مي"

شين و شروع به توليدمثل  شماها وارد يه منطقه مي. طوري نيستين ها اين اما شما انسان. رسونه ده و به تعادل مي تطبيق مي
وقت تنها راه بقاتون اينه كه به يه منطقه  اون. كنين تا تمام منابع طبيعي مصرف بشه قدر خودتون رو تكثير مي اونكنين و  مي

دوني اون چيه؟  ، ميتكنه كه الگوي زندگيش مشابه شماس اي توي اين سياره زندگي مي  موجود ديگه. ديگه مهاجرت كنين
  .ويروس
   !رهند، سرطان اين سياا ها يك بيماري انسان

  "! شماها طاعون هستين، و ما درمانش
شده در حيطه  شناسانه ارائه شناسانه و حتي زيست هاي جامعه ترين موشكافي شايد يكي از دقيق "مأمور اسميت"تحليل  اين

و متعادل  "ماتريكس"افزاري كنترل ساختار  هاي نرم برنامه ،است و مأموران 11يك مأمور "اسميت" .شناسي مدرن است انسان
ترين تهديد اكولوژيكي سياره زمين تلقي  ها خطرناك درستي دريافته كه انسان به "مأمور اسميت"و  .داشتن آن هستند نگه
  .شوند مي

. دارداختصاص  "ماتريكس"به رمزگشايي از مفهوم فضاي مجازي  "ماتريكس"گانه  اول سه اپيزوددرصد قابل توجهي از داستان 
. اند، جاري است هايي كه خود در خوابي ديجيتالي فرو رفته ن از واقعيت مادي و تنها در ذهن انسايعني فضايي كه دور 

به يك وضعيت نسبت عمدتاً  است كه... ها و  يا نشانههايي از اعداد  در رياضيات به مفهوم آرايه "ماتريس"يا همان  "ماتريكس"
به معناي وضعيت يا بستر زمينه يك  "ماتريكس"چنين در لغت، واژه  هم. مثلاًً نمايش حالتي از يك سامانه. شود داده مي
   . نيز هستيا ساختار سامانه 

  

 
 تيممأمور اس: 1 شكل
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كه زمان دقيق آن  ،ها پيش شده به دست بشر در مدت هاي ساخته ، پيرزوي نهايي ماشين"ماتريكس"فيلم در فضاي مخوف 
ها براي تأمين انرژي مود نياز خود،  ساني شده است به اين شكل كه ماشيننهم معلوم نيست، منجر به نوعي بردگي ا

به منبع انرژي الكتريكي و  15و موازي 14سري تورصرا به  13ور در واقعيت مجازي هوطهاي خوابيده و غ هايي از انسان12زار كشت
اند تا نور  ها آسمان را با ابرهاي سياه پوشانده ها كه در مراحلي از مبارزه با ماشين حقيقت انسان در. اند گرمايي تبديل كرده
هاي قابل بازيافت  17كه خود به باتري ها نرسد، مقدمات لازم را براي اين آنكننده  تغذيه 16هاي خورشيدي خورشيد به سلول

ارد تا سال دشباهت  2199كند كه زمان بيشتر به سال  اذعان مي در اپيزود اول  "مورفيوس". اند تبديل شوند، فراهم كرده
  .اند ت دادهسخط سير زماني را كاملاً از د ها و انسان 1999

بدن انسان ": گويد مي ؛"18نئو" ؛اي از اپيزود اول به قهرمان داستان در صحنه "مورفيوس"شوند؟  ها باتري مي چگونه انساناما 
 20ويبيشتر از بيست و پنج هزار بي تي چنين توليد گرمايي  همولتي و  120بيش از يك باتري  19يي توليد برق زيستياتوان
به دماي  22فارنهايت ي درجه 60آب از دماي  21يك بي تي يو عبارت است از گرماي لازم براي رساندن دماي يك پوند ."دارد
تبديل بدن انسان به يك منبع انرژي الكتريكي و گرمايي پذيري علمي  امكان .23فارنهايت در فشار ثابت يك اتمسفر ي درجه 61

  .كاملاً محتمل است
  

  
  .دهد مي شرحنئو براي از انسان را ها  ماشينگونه  مورفيوس استفاده باتري: 2 شكل

زمان مناسب محصول انرژي  شوند تا در ها مانند بذر كاشته مي خبري از توليدمثل نيست بلكه انساني انساني زارها در كشت
ژنتيكي  24سازي بر مبناي شبيهاي را  پذيري چنين واقعه امكان "ژنتيك"آوردهاي دانش  دست. ها كنند لازم را تقديم ماشين

  .داند محتمل نمينا
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اعمال زار انساني، غرق در فضايي مجازي در ذهن خود هستند كه تنها با  هاي كشت هاي خوابيده درون كپسول اين انسان
و البته واقعاً مغز انسان چنين قابليتي دارد كه با . هاي الكتريكي لازم به مغزشان، برايشان واقعيت يافته است ولتاژها و تحريك

ها، با  ماشين .ها را دارا است غيرواقعيتواقعي ، توانايي ادراك مربوطههاي الكتريكي لازم بدون نياز به حواس  اعمال تحريك
تواند  اند كه در آن هركسي مي هاي در خواب ساخته افزارهاي پيچيده، دنيايي مجازي براي انسان نگارش نرمآوري  كمك فن

ها  د كه ممكن است همه اينناي به اين بينديش كه حتي لحظه خاطره داشته باشد بدون اينو  ببيند، بشنود، ببويد، زندگي كند
 هاي ها و زندگي انسانذهن نقص از  اي پيچيده كامپيوتري كه دنيايي بيافزاره اين فضاي مجازي برآمده از نرم. توهم باشد

  .نام دارد "ماتريكس"شان است،  مجازي
ي انتهايي اپيزود ها بخش ر اساس وقايعبچنين  اول و هم اپيزوددر  "مأمور اسميت"جا است كه در سخنان جنجالي  جالب اين

ا شده است و چه اندازه ساختن فضايي مجازي كه از ساختن چنين دنيايي چقدر سعي و خط شود كه براي دوم،  تازه آشكار مي
ترين و  نوعي يكي از قهرمانانه كه به "مأمور اسميت". قابل قبول به نظر برسد مشكل و نزديك به شكست استها  ديد انسان

شود كه نسخه اوليه  تذكر ميميادماندني ديگري هاي منفي تمام تاريخ ادبيات و سينما است در سخن به  ترين نقش اي اسطوره
ها هميشه نيازمند زجر و عذاب و سختي و رنج  چون انسان. نقص بودنش محكوم به شكست بود واسطه بي به "ماتريكس"

مند  افزار هوش هاي بسيار دقيق و صحيح يك نرم و اين يكي ديگر از تحليل. ها زندگي برايشان متصور نيست هستند و بدون اين
  .موجودي به نام انسان است در مورد

  :را مرور كنيم، عبارتند از "ماتريكس"گيري فضاي  هاي شكل اختصار اگر بخواهيم ويژگي به
ها سرچشمه گرفته از واقعيت هستند يا به شكل  كه آن كند، فارغ از اين هاي الكتريكي را درك مي مغز انسان، تنها سيگنال) الف

  .اند مصنوعي توليد شده
  .اند تا منبع انرژي خورشيد دور از دسترس قرار گيرد ، آسمان را سياه كردهها نيدادن ماش ها براي شكست انسان) ب
زارهاي ماشيني  ها در كشت اند، در شرايطي كه انسان ها را تبديل به باتري كرده ها، آن ها پس از شكست انسان ماشين) پ

هاي الكتريكي مصنوعي، غرق در جهاني مجازي و غير  ادراكي برآمده از سيگنالشوند و ذهنشان در درون  كاشته و برداشت مي
  .واقعي است

هاي پيش از آن هم قابل  هزارهها و  سدهم بلكه در تنه فقط در قرن بيس "ماتريكسي"ناك  ردپاي فلسفي وجود اين فضاي ترس
   .ردگيري است

  

  
  زارهاي انساني كشت: 3 شكل
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در كتاب افلاطون  .گونه در گذشته دانست ترين تحليل فلسفي ماتريكسي قويرا بتوان  26افلاطون "25تمثيل غار"شايد ايده 
ها دراين عالم  او معتقد است كه زندگي انسان .به شكلي واضح بيان كرده استرا شرح كامل تمثيل غار  "27جمهور"مند  ارزش

پاهاي زنجير شده و پشت به مدخل ورودي به شكلي كه از ديدن نور بيرون محرومند و اي است در انتهاي يك غار با  مانند عده
در اين شرايط يك يا چند نفر از اين غارنشينان . بندد ها نقش مي هايي از حقيقت بيرون غار بر روي ديوار براي آن تنها سايه

سايرين را هم به سمت نور ببرند و البته پر  ،نشأ آنبايد رنجيرها را باز كرده به جست و جوي نور بروند و بعد از يافتن سرم
اند و  ها خو گرفته واضح است كه آن سايرين در قبال چنين حركتي مقاومت و مخالفت خواهند كرد زيرا كه به تاريكي و سايه

مردم . ستدقيقاً چنين فضايي بر دنياي ماتريكس هم حاكم ا. ها مانع حركتشان به سوي نور خواهد شد اينرسي عظيم آن
  .شوند از بردگي رها كنند، دشمن درجه يك محسوب ميرا ها  خود براي منجياني كه قصد دارند آن "ماتريكس"

اين ايده بر ضعف ساختار ادراكي . "29رنه دكارت"از فيلسوف فرانسوي  "28مغز در خمره"اي است به نام  ايده جالب ديگر ايده
اي كه مواد غذايي لازم را براي زنده  انساني از بدنش بيرون بياورد و در خمرهمغز فرض كنيم دانشمندي پليد . انسان بنا شده

تواند  مياز طريق اين ابررايانه كند، اي متصل  را به ابررايانهمغز هاي عصبي  پايانه اگر اين دانشمند. داشتن مغز دارد قرار دهد نگه
 .حقيقت چيز ديگري استكه  قرار دهد در حالي هستندكاملاً عادي واقعي و اتي كه از نگاه شخص مغز فرد را زير بمباران توهم

كه  در حالي. استوي هاي عصبي  هاي الكتريكي رايانه به پايانه تكانهحاصل از اعمال نتايج در اين حالت هاي فرد  تجربه همه
به مفهوم حقيقت و واقعيت و آميز  گاه شكنبا اين ايده نوعي  "دكارت". پندارد مي حقيقيخود شخص تمام اين توهمات را 

سازد كه شايد تمام ادراكات و احساسات روزمره ما  او اين نكته را مطرح مي .كند منطبق يا غير منطبق بودن اين دو ارائه مي
سازي  شايد ما صرفاً مغزهايي در خمره هستيم و دانشمندي ديوانه براي ذهن ما داستان .چيزي جز توهمات غير حقيقي نباشد

ها با واقعيتي در ذهن خود  آن. زار درفيلم ماتريكس دقيقاً از همين جنس است هاي خوابيده در كشت و توهمات انسان . كند مي
  .روبرو هستند كه حقيقت ندارد

زار  زمينه افلاطوني و دكارتي، داستان فيلم ماتريكس آشكارا محتاج يك منجي است كه از انتهاي غار تاريك كشت با اين پيش
ها را نيز از قلب تاريكي به سوي نور  زا رها كرده، سپس ساير انسان هاي الكتريكي توهم رخاسته و خود را از تكانهانساني ب
 "نئو"و پنهاني  ينام اختصار اكه ب "30توماس اندرسون"نام  شخصي است به "ماتريكس"گانه  در سهاين منجي  .دگردرهنمون 

  .شود شناخته مي
  

  
  )نئو(سون رتوماس اند: 4 شكل
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 كارزار )2
ها از بردگي  بخش جهت آزادسازي انسان اسرائيلي، هميشه در جاي جاي تاريخ، انتظار ظهور يك منجي رهايي در اعتقادات بني

ها و عذاب بشريت  بخش نهايي رنج پايان لقب گرفته "31مسيح"ها كه  نسخه نهايي اين منجي. خورد و ظلم و جور به چشم مي
  .اين اعتقاد سنتي به شكل نويني بازسازي شده است "يكسرمات"گانه  در سه .است

كند كه اولين انساني كه خود را از  داستاني را با اين مضمون نقل مي ،است "32گريحيي تعميد"كه خود يادآور  "فيوسمور"
. ها را به نقطه نهايي خواهد رساند ماشينزار رهانيد و برخي از ديگران را هم آزاد كرد، در آخر بازخواهد گشت و نبرد با  كشت

گرمايي قابل توجهي براي زندگي  ها را در نزديكي مركز زمين يعني جايي كه انرژي زمين آخرين شهر انسان ،اين رهانيدگان
بر المقدس كه بنا  كوهي است در جنوب غربي بيتصهيون . يا همان صهيون "33زايان"شهري به نام . اند موجود است بنا نهاده

اي  وقوع جنگي در منطقه "مسيح"ي ظهور  مقدمه. خواهد بود "مسيح"اسرائيلي جايگاه نبرد آخرالزمان  و ظهور  اعتقادات بني
در فيلم  "زايان"هاي مقيم در شهر  انسان .است "آرماگدون"يا همان  "حارمجدون"المقدس به نام  واقع در شمال غربي بيت

  .ها، اينك منتظر ظهور مسيحا و نبرد نهايي هستند ماتريكس، در پس نبردهاي صد ساله آرماگدوني با ماشين
از . استفاده شده است گونه تا حد امكان از نمادهاي مسيح "ماتريكس"گانه  در سهنيز سازي منجي  شخصيت پيرامون

بيني كرده  را پيش "نئو"ها است و ظهور  دار انسان افزار طرف يك نرمظاهر  بهكه  "35اوراكل" گونه 34عهد عتيق هاي گويي پيش
و وفادار است و حواريون  "37دليهجمريم م"ادآور كه ي "٣٦ترينيتي"به نام  زنيو همچنين  "مورفيوس"اي به نام  تا تعميددهنده

  ."39سايفر ريگان"به نام خائني ي 38يهودا
گونه كه مسيحيان به آن  آن( به معناي تثليث "ترينيتي"واژه  .نمادگونه استبسيار  "ماتريكس"در فيلم نيز  گزيني واژه

و در يونان  40معبد دلفيگوي  برگرفته از نام پيش "اوراكل"برگرفته از نام ايزد يوناني روياها، واژه  "مورفيوس"، واژه )معتقدند
  .استسيستم نوشتاري رمزي به معناي  "سايفر"واژه 
نام يكي از پادشاهان  "نبودكدنزر" .نام دارد "42نبوكدنزر"و همكارانش،  "مورفيوس" 41ظاهر ابرگرانشيچنين نام ناو به  هم
ل بودند، ان كه برده حكومت بابِيشكست خورد و بر اثر شكست او، يهود ؛شاه ايران ؛"44كوروش"است كه در نبرد با  "43لبابِ"

كه در انتهاي اپيزود دوم به  "نبوكدنزر"و ساير حواريون در ناو  "مورفيوس" .آزاد شده و در نهايت به سرزمين موعود بازگشتند
و خالي از نابود ها  به دست ماشينها پيش  هاي فاضلاب شهرهايي كه مدت ، در بازماندهشود ها نابود مي"  45سنتينل"دست 
  .غولندشاند، به گشت و گذار و مبارزه م شدهسكنه 

  .وجود دارد "ماتريكس"ها و اداي دين به اسطوره در مجموعه  از اين دست نمادسازيديگر ، بسياري نيز به جز موارد ذكرشده
  
  

  
  اوراكل: 5 شكل
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  ترينيتي: 6 شكل

  
  سايفر: 7 شكل

  

  
 مورفيوس: 8 شكل
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نويس  هاي انتهايي اپيزود دوم، برنامه جا است كه در بخش داستان ايندر اما قسمت طنزآميز و آن هم طنزي به شكل تلخ 
افزاري از قبل  منجي و ظهور او هم يك برنامه نرم: دارد دار بر مي از رازي خنده پرده "46معمار"ملقب به  "ماتريكس"اصلي 
نهايي و  ها در طراحي نسخه ماشين. باشد مي "معمار"به دست ششمين منجي طراحي شده  "نئو"است و بيني شده بوده  پيش

را به بعد تعريف جاز اين قسمت ما .اند ها در اميدواري به ظهور يك منجي را از قلم نينداخته ضعف انسان "ماتريكس"كامل 
را براي اين  "وئن"نام  "ماتريكس"كه سازندگان مجموعه  شود و شايد به همين دليل است ت ميومنجي و وظيفه او كمي متفا

فرماندار رومي  "47پنطيوس پيلاتوس"خندوار  تا حدودي شبيه برخوردهاي نيش "نئو"با  "معمار"برخورد  .اند منجي برگزيده
. ها ترين توهم انسان اصلياميد،  ": ها فهميده است ها در مورد انسان او واقعيتي را بهتر از خود انسان .است "مسيح"يهوديه با 

   ".ترين نقطه ضعف زرگب در عين حالسرچشمه بهترين نقطه قوت و 
در يك گردش شبانه در  "48ارگزار هامانك"يعني  "زايان"رئيس شوراي شهر هاي  مدخل ورودي وظيفه جديد منجي، صحبت

اطلي در بسازد كه حق و  ح ميضوا "نئو"ي اين نكته را در قالب چند جمله رازآميز برااو  .است"زايان"بخش تأسيسات شهر 
  .ها هر دو شايسته بقا هستند و وجودشان در هم تنيده و به هم وابسته است ها و ماشين انسان. كار نيست

  

  

  "ماتريكس"نويس  برنامهمعمار، : 9 شكل
شود به يافتن راهي  تدريج و به شكلي غيرمحسوس مبدل مي برداري از اين راز عظيم، به ها پس از پرده كارزار جنگ با ماشين

در  "معمار"و  "اوراكل"دار  هاي معني آورد اما صحبت منجي در انتها، اين صلح را به ارمغان مي. براي ايجاد تعامل و صلح
  .داردبس  آتشتأكيد جالبي بر ناپايدار و گذرا بودن اين انتهاي اپيزود سوم 

هاي منجي يكي را هم اين  از نشانه "اوراكل". ز عشقي نيز به موازات كل داستان امتداد داده شدهآمي اما يك چاشني اغراق
داري در اين جريان احساسي جاري  البته ابهام معني. است "نئو"و اين شخص . عاشقش خواهد شد "ترينيتي"داد كرده كه  قلم

   سازد؟ عاشق شدن، از يك نفر منجي ميبا  "ترينيتي"شود يا  عاشق منجي مي "ترينيتي"است كه آيا 
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و نجات  "زايان"بين نجات  ،هاي پيشين بر خلاف تمام نگارش ،يافته شده كه اينك يك منجي جهش "نئو"در اپيزود دوم 
  . شمارد نوعي عشق را بر انسانيت مقدم مي گزيند و به مي را بر ميو، د"ترينيتي"

او پيش . شود گونه نائل مي نوعي مرگ شهادت افتخاردر اپيزود سوم در راه رساندن منجي به هدفش به  "ترينيتي"و در نهايت 
براي يك عشق آرماني و البته است اي  يك پايان كليشهكند و اين  خورشيد را رؤيت مي ،بالاتر از سقف آسمان تيره ،از مرگ

  .مصنوعيهم كمي 
  

  
  نئو در كنار كارگزار هامان در شهر زايان: 10 شكل

 

  

 
  نئودر كنار ترينيتي : 11 شكل
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 زار مرگ )3
مأموران در عرضه دنياي مجازي و  ،نوازتر ها چشم اما از همه آن. با دشمنان خطرناك زيادي روبرو هستند "ماتريكس"مبارزان 

از مأموران فقط بايد . مواجهه با هردو به معناي مرگ است .دنياي واقعي هستنددر عرصه  ها"49اسكودي"يا ها "سنتينل"
  .پناه برد) EMP50(ها فقط بايد به تكانه الكترومغناطيسي  "سنتينل"گريخت و در مقابل 
ي شده براي حفظ تعادل دنياي حهاي طرا ، برنامه"اسميت"مبارزي است به نام  شان، فيلسوف دار اصلي مأموران كه طلايه

حمله در دنياي واقعي هاي نابودگري كه به هر فعاليت غيرمجاز و تأييد نشده  ماشينقراولان  يا پيشها  "سنتينل"ماتريكسند و 
  .برند مي

هايي  تحليل اند كه نقدها و مندي رسيده اي از هوش به درجه "اسميت"ويژه  و به "مأموران". اما اين دو دشمن كمي متفاوتند
 "اسميت"شود كه  مندي در نهايت سبب مي همين هوش. كنند ها از دنياي پيراموني خود ارائه مي ها و ماشين انستر از ان دقيق

گانه تثليثي نبرد  و حالا اين سه. ماشين تبديل شود خارج شده و به دشمني مشترك براي انسان و "ماتريكس"از تسلط دنياي 
   .شود فزار و انسان تكميل ميا افزار، نرم بين  سخت

ها  آن. مراتب شناسي و رعايت سلسله هايي هستند براي وظيفه ها كه نگهبانان دنياي واقعي هستند، صرفاً اسوه"سنتينل"اما 
و شهر زايان  هاي تيربار زماني كه يك تكانه الكترومغناطيسي و يا فشنگ دهند و تا وظايف محوله را به نحو احسن انجام مي

  .از كارشان نينداخته از پا نمي نشينندناوهاي مبارزان 
  

  
  "سنتينل"طرحي از يك : 12 شكل

قر در تمبارزان مسقهرمانانه و دفاع از طريق حفر زمين  "زايان"به  "سنتينل"جانبه دويست و پنجاه هزار  در نهايت حمله همه
مخوف به شهر  "نئو"ن ااما در همين زم. برد هاي بشر پيش مي آخرين بازمانده ر داستان را تا نزديك نابودييمس ،شهر

ها قول  از ماشينكه از كنترل خارج شده،  "اسميت"او در قبال نابودكردن برنامه . شود ها وارد مذاكره مي ها رفته و با آن ماشين
  .توان اعتماد كرد ل يك انسان ميبه قول يك ماشين بسيار بيشتر از قوواضح است كه و البته  .گيرد صلح مي
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  مأموران: 13 شكل

 زار بهشت )4
ه قاشقي كا بايد به اين بينديشد هآموزاند كه براي خم كردن يك قاشق با قواي ذهني تن مي "نئو"در اپيزود اول، يك كودك به 

 "اسميت"همين اصل كه قاشقي در كار نيست، به نابودي بر مبناي  "مأمور اسميت"با  "نئو"و جنگ ابتدايي  . نيستدر كار 
تا او به خاطر بسپارد  ،است "نئو"اهدايي يك كودك يتيم به  ،ده در يك پارچهشدوم هم قاشق پيچيده  ددر اپيزو. انجامد مي

  . هيچ قاشقي در كار نيست
شكست او را . خيزد دوباره از خاكستر نابودي برميدر اپيزود دوم و سوم نابود شده در انتهاي اپيزود اول،  "اسميتمأمور "اما 
حالا . تني داده در زيرساختش روييده شده و به او ويژگي رويين "نئو"وجود هايي از  آيد قسمت به نظر مي. تر از قبل كرده قوي

ويروس واقعي حتي يك ويروس كامپيوتري هم نيست بلكه بيشتر شبيه به يك . نيستصرف يك برنامه كامپيوتري او ديگر 
هر چه را در . است HIVالگوريتم فعاليت او كمي شبيه به ويروس . داد ها نسبت مي انساست يعني همان چيزي كه به ان

 52ار پيشرفته كه قابليت خودزايييبس "51اتوماتاي سلولي"يا شايد يك  .كند مسيرش قرار داشته باشد، تبديل به خودش مي
  .افزاري او پرورانده انساني را در زيرساخت نرم 53دهي در انتهاي اپيزود اول، ساختار خودسازمان "نئو"گويا نبرد او با  .داردسريع 

او اينك . بلكه چيزي فراتر لازم است. تواند تنها به نبودن قاشق دل خوش كند ديگر نمي "اسميت"براي نبرد نهايي با  "نئو"
گونه است كه با نابودي خودش اسميت  و اين .هم موجود نيستحتي خودش  هنيازمند اين است كه دريابد كه نه فقط قاشق ك

گلاويز شده خود  "آنتي ويروس"بسان ويروسي كه با يك  "مأمور اسميت". كند شده آن را هم نابود مي نهايت نسخه كپي و بي
قيقت يك وجود حكه در اي  قهرمان اسطورهنبرد نهايي اين دو صحنه در انتهاي اپيزود سوم،  .برد از بين ميرا باهم  "وئن"و 

به تماشاي آن  "مأمور اسميت"نهايت نگارش ديگر از  كه بي گري دوجانبه است هستند در دوجايگاه متضاد، نوعي خودويران
نسان به خلق چيزي افقط ذهن  ": شناسانه دارد در سخنان به يادماندني پاياني دوباره نگاهي انسان "اسميت" .اند نشسته

  ."توانا است تر از عشق وحر بي
به در فضا  بر چليپا،ي يها به شكل مسيحا در شهر ماشين "نئو"جان  ، كالبد بي"نئو"مرگ و  "اسميت"نهايي پس از نابودي 

ها به  ها را از دم تيغ نگذرانده بلكه با آن منجي ماشين. اندازد و صلح بر صحنه جنگ انسان و ماشين سايه مي آيد مي پرواز در
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كه با هم بجنگند درآن زندگي كنند  ها بدون اين ها و هم ماشين زمين به اندازه كافي جا دارد كه هم انسان سياره. صلح رسيده
ها، بلكه تنها يك  هاي عادي است و نه ماشين زار خيالي كار نه انسان تحقق اين بهشت .با هم نداشته باشند رزمو نيازي به 
 "زايان"رها شده و به  "زار كشت"از اين به بعد آنان كه دوست داشته باشند از  .عيار به انجام آن توانا است منجي تمام

  .پيوندند مي
  
  

  
 .هيچ قاشقي در كار نيست: 14 شكل

  
  

  
  ها شهر ماشين: 15 شكل
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 شهر زايان: 16 شكل

  

 
 17 شكل

 زار شگفت )5
 "خرگوش سفيد". را دنبال كند "54خرگوش سفيد"خواهد كه  مي "نئو"در يك گفتگوي مجازي از  "ترينيتي"در اپيزود اول، 

خرگوش "سان تعقيب بعقيب آن تاست، اما فيلم فرعي هاي  شخصيت ي ازكوبي بر روي دست يك لاخيك  "ماتريكس"در فيلم 



15 

 

جايي . كشاند زار واقعيت مي را به شگفت "نئو"، "٥٦لوئيس كارول"نوشته  "55زار آليس در شگفتماجراهاي "در داستان  "سفيد
  .شود كه شگفتي در شگفتي پديدار مي

بهترين مثال اين  .در نبردندبر سر قدرت مند، خود با هم  هاي هوش برنامه، "ماتريكس"در فضاي مجازي بسان يك شگفتي، 
 ،كه نامش برگرفته از نخستين سلسله سلاطين فرانسوي است "57ينژنوِومر"بينيم كه  رويكرد را در اپيزود دوم مي

كساني كه براي آزادسازي  برابردر و  به اسارت گرفته، است "معمار"كليد اتاق بازشونده به ملاقات با داراي كه را  "58كليدساز"
اش در مقابل  او با سخنان چالشي. كند ارائه مي 59بسان يك فيلسوف تحليلي تعابيري رسا از قانون عليتاند،  آمده "كليدساز"
نيان بگرايي هستند، منشي برآمده از اراده معطوف به قدرت بر  گرايي و واقع كه مظاهر تجربه "ترينيتي"و  "مورفيوس"، "نئو"

افزاري دارند،  منداني كه صرفاً ماهيت نرم سازي هوش ارچوب شخصيتچشگفت در  سازياين ساختار .دهد قانون عليت ارائه مي
  .كم نيستند "ماتريكس"زارِ  ها در شگفت و از اين دست شگفتي پذير نيست انبش امكانوجز با اتكا به فلسفه و ج

، كه در ابتداي "60قطارمرد "اي دارد به نام  گماشته عنوان مثال او به. بسيارندبراي كسب قدرت بيشتر  "ينژمروون"ابزارهاي 
هاي محكوم  براي برنامه "مروونژين"از طرف ديگر . شين زنداني كرده استارا در جايي بين دنياي انسان و م "نئو"اپيزود سوم، 

و دخترش  "62لاكاما"و همسرش  "61اندراچراما"هايي مانند  برنامه. پيچيد تبعيد را مي ءخدمت به ازانسخه  ،به نابودي
برگرفته از  "كامالا"و همسرش  "راماچاندارا" .خواهند شد حذفگوش به فرمان او هستند چون در غير اين صورت  "63ستي"

او در فيلم، به زيبايي  .در تفكرات هندو، وجه الهي منجي است "راماچاندرا". هستند "64هندوئيسم"اساطيري به همين نام در 
ها كه آفريننده اين  كند گويي كه بيش از خود انسان ميو سرنوشت حبت از عشق و احساسات ص ،افزار تمام از زبان يك نرم

هر برنامه ": دهد قوي هم ارائه ميگرايانه  و عمل  65يك اشاره پراگماتيسمي ،در كنار اين سخنان. ها آگاه است واژگانند از آن
  ".هدف پاك خواهد شد بايد هدفي داشته باشد، برنامه بي

كند كه از نبرد با  كه در اپيزود دوم ادعا مي او استبا تمام ابزارهايش در متوقف كردن انقلابيون ناتوان  "ينژمروون"درنهايت اما 
كه  مدعي استدر اپيزود سوم  ،يافته و از اين يكي هم جان سالم به در خواهد بردنجات  "منجي"هاي پيشين  تمام نسخه

  .نشيني كند هاي مبارز عقب انسان  شود كه در قبال و مجبور مي عشق چه اندازه به جنون نزديك است ددان مي
از وظيفه محافظت است كه  "66رافس"ها  يك نمونه از آن. كنند هاي محافظ هم نقش جالبي ايفا مي در اين ميان، برنامه

اي است كه  ساده حفاظت نوشته شده، اما برنامه فلسفي بسيار پيچيده هكه صرفاً براي وظيف او با اين .را به عهده دارد "اوراكل"
  .بر اعمالش حاكم است "٦٨شينتو"و  "٦٧سامورايي"نوعي منش 

. شوند اي انساني نمايان مي با چهره "ماتريكس"دهي هستند كه در فضاي مجازي  مانزسا افزارهاي خود تمام اين موارد، نرم
ها كه  ها را ندارند و هميشه در قبال ضعف برآمده از تلقين منفي انسان هاي عالم مادي انسان ها در عالم ديجيتال محدوديت آن

  "!69فقط يك انسان": گويند اند، به شكلي طنزآميز و استهزاءگونه مي هاي جهان مادي خو گرفته به محدوديت
 101عد باينري . خورد فيلم به چشم مي هاي حنهصدر بسياري از   101عدد . زار ماتريكس بسيارند هاي رازآلود شگفت شگفتي

به معني ششمين نسخه ماتريكس  5كه شروع شمارش در كامپيوتر از صفر است،  است و با توجه به اين 5معادل عدد دهدهي 
  .است كه جريان دارد

، در فضاي "اوراكل"در راه بازگشت از مأموريت مهم دريافت اطلاعات از  "70بين"در اپيزود دوم، شخصيتي انساني به نام 
هوش است، صحبت از  بي "بين"، در شرايطي كه يتدر عالم واقع. شود مي "مأمور اسميت"اي از  ماتريكس تبديل به نسخه

 است "Virtual Delirium Tremens" گزيده) VDT( "تي دي وي"نشان . بر روي او است  "تي دي وي"اعمال آزموني به نام 
 "بين"البته مشكل  .دارد عوهگويي و حالت ت تلال رواني مولد اثراتي مانند توهم، تشنج، هذيانكه اشاره به نوع مجازي يك اخ

كه  شده است در حالي "مأمور اسميت"از  رونوشتافزار ذهني تبديل به يك  ظ نرمابلكه او به لح. كدام از اين موارد نيست هيچ
  .شود اين دگرديسي خطرناك براي مبارزان  بسيار پر هزينه تمام مي .است "بين"افزاري همان  به شكل سخت



16 

 

  
   مرد قطار: 18 شكل

  

 
  )سمت چپ(و كليدساز ) سمت راست(ين مروونژ: 19 شكل

  

  
  سراف در كنار نئو: 20 شكل
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و انتخاب از جبر و اختيار  و در عين حال قديمي  دهنده ، نوعي استعاره تكان72و قرص آبي 71قرمزدر اپيزود اول، دوگانه قرص 
ور در عذاب دانستن،  درآن غوطهگر مسيري است كه  نتخاب قرص قرمز، انتخابابا  "نئو" .هستندبين لذت ناداني و درد دانايي 

  .اختياري در به سرانجام رساندن سرنوشتش داشته باشد

  
  

  
  آبيقرص رمز و قدوگانه قرص : 21 شكل

  

هاي مجموعه  با ساختن پويانمايي "ماتريكس"گانه  سازندگان سهدر نهايت براي تكميل نهايي اين ساختار شگفت، 
مجموعه نُه پويانمايي  .اند زدايي كرده ابهام "ماتريكس"هاي گنگ فيلم  زيرساخت رخي، تا حد زيادي از ب"انيماتريكس"
ها و وقايع جديدي را هم  كند، كه شخصيت ها را برطرف مي ، نه فقط ابهامات پيرامون بعضي از وقايع و شخصيت"انيماتريكس"

خاطر ظلم و جور، در برابر  ، اولين ماشيني كه به)B166ER( "آر  اي سيكس سيكس وان بي" افزايد مانند راهه داستاني مي به خط
  :عبارتند از"انيماتريكس"مجموعه نُه پويانمايي  . ها ايستاد و در دادگاه محاكمه شد خود يعني انساناربابان 

 73آخرين پرواز ازيريس )1
  74)قسمت اول(دومين رنسانس  )2
 75)قسمت دوم(دومين رنسانس  )3
 76برنامه )4
 77كارآگاه نداستا )5
 78ماوراء )6
 79پذيرفته شده )7
 80ركورد جهاني )8
 81داستان كيد )9

قابل  "برنامه"در پويانمايي  "83اپيكوريسم"در مقابل فلسفه لذت يا  "82گرايي واقع"رويكردهاي فلسفي متضاد برآمده از 
خوبي علاقه آزادشدگان از  به "كردن عدم اهميت واقعيت در قبال اهميت چگونگي زندگي"شعار تأمل برانگيز  .ملاحظه است

  .كند توجيه مياداني ن "ماتريكس"زيستن در پيشين و  زندگيزار را به بازگشت مجدد به  كشت
ها برابر انسان، برآمده از اشتباهات متعدد  دهد كه خيزش ماشين عادلانه نشان مي "رنسانس دوم"قسمت اول و دوم پويانمايي 

  . ها بوده است خود انسان
از فضاي  "كيد"، چگونگي رهاسازي "كيدداستان "و  "زايان"به  "ها سنتينل"فضاي آغاز حمله  "آخرين پرواز ازيريس"
  .كشد را به نمايش مي "ماتريكس"
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هاي دشمن به  بيني تبديل ماشين موضوع بر سر تلاش ناموفق و توآم با اثرات غيرقابل پيش "شده پذيرفته"در پويانمايي 
  .هاي دوست است ماشين

بازنمايي  "داستان كارآگاه"نويسي ماتريكس هستند و  برنامههاي جزئي در  اي از ضعف نمايش گوشه "ماوراء"و  "ركورد جهاني"
  .در فضاي مجازي است "ترينيتي"مبارزاتي   شمار فعاليت فضاي پيراموني يكي از بي

قعيت مجازي در خلق يك فضاي فانتزي جديد تحت عنوان اآوري ديجيتال و و در مجموع، استفاده مناسب از زيرساخت فن
آميز است كه سزاوار تقدير  ، يك نوآوري خلاقانه و احترامدف يا انگيزه مذهبي يا سياسي خاصونه ه، فراتر از هرگ"ماتريكس"

اي، مذهبي و تاريخي بشر در قالب نمادهاي  ي ميراث اسطوره گيري از عمده ويژه تلاش سازندگان فيلم براي بهره به .باشد مي
  .استپوشي از ابهام قابل كشف، ستودني  رازآميز و غرق در تن

 .كاملاً ممكن و شدني استافزاري  به لحاظ نرمآوري  اي در آينده دانش و فن گونه بدون شك آفرينش چنين فضاهاي ماتريكس
نظر غالب دانشمندان و تراز انسان،  مندي هم ي با هوشيها و آفرينش ماشين افزار البته ناگفته نماند كه از ديد سخت

به آن شكلي كه در  84و هوش مصنوعي مند هوشهاي  فعلي دانش تا خلق ماشين نظران مبني بر اين است كه مسير صاحب
ها در ابتداي قرن بيست و يكم برايش جشن  ، انساندر اپيزود اول "مورفيوس"و به نقل از  كند خودنمايي مي "ماتريكس"فيلم 
   .دارد و حتي برخي معتقدند كه اين پديده ناشدني استفاصله زيادي ، گيرند مي

 شك بيافزار گره خورده است و  افزار و سخت از تمام اين موارد، بايد متذكر شد كه آينده بشر به شكل تنگاتنگي با نرمجدا 
زار  افزارهاي مولد شگفت افزارها و نرم ها بيش از حد انتظار شاهد دنيايي آميخته از سخت اي نه چندان دور انسان روزي در آينده

  .خواهند بودزار  در شگفت
  

 
  "ماتريكس"اعداد و ارقام تاريك منجي در دنياي ظهور يك : 22 شكل
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 :ها نوشت پي
1-  Marix 
2-  The Wachowski  Brothers 
3-  Armageddon 
4- Animation 
5-  Animatrix 
6-  The Matrix 
7-  The Matrix Reloaded 
8- The Matrix Revolutions 
9- Agent Smith 
10- Morpheus 
11- Agent 
12- Human Plant 
13- Virtual Reality 
14- Serial 
15- Parallel 
16- Solar Cells 
17- Battery 
18  Neo 
19- Bio electricity 
20- B.T.U (Heat. British Thermal Unit) 
21  Pound 
22  Fahrenheit 
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23  Atmosphere 
24- Cloning 
25- Allegory of the Cave 
26- Plato 
27- Republica 
28  Brain in a vat 
29- René Descartes 
30- Thomas Anderson 
31- Messiah (Christ) 
32- John the Baptist 
33- Zion 
34- Old Testament 
35- Oracle 
36- Trinity 
37- Mary Magdalene 
38- Judas 
39- Cypher Reagan 
40- Delphi 
41- Super gravity 
42- Nebuchadnezzar 
43- Babylon 
44- Cyrus 
45- Sentinel 
46- The Architect 
47- Pontius Pilate 
48- Counselor Hamann 
49- Squiddy 
50- Electromagnetic Pulse 
51- Cellular Automaton 
52- Self Generation 
53- Self Organization 
54- White Rabbit 
55-  Alice's Adventures in Wonderland 
56-  Lewis Carroll 
57- Merovingian 
58- Key maker 
59- Causality 
60- Train Man 
61- Ramachandra 
62- Kamala 
63- Sati. 
64- Hinduism 
65- Pragmatism 
66- Seraph 
67- Samurai 
68- Shinto 
69- Just a Human 
70- Bane 
71- Red Pill 
72-  Blue Pill 
73- Final Flight of the Osiris 
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74- The Second Renaissance Part I 
75- The Second Renaissance Part II 
76- Program 
77- A Detective Story 
78- Beyond  
79- Matriculated 
80- World Record 
81- Kid's Story 
82- Realism 
83- Epicurism 
84- Artificial Intelligence 


